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فوکوس
  165 سال پیش، برابر با نوزدهم دســامبر 1852 میلادی، آلبرت آبراهام مایکلسون، فیزیکدان روس تبار آمریکایی در قلمرو 
پادشــاهی پروس به دنیا آمد. مایکلســون بیش از هر چیز به خاطر فعالیت هایش در اندازه گیری ســرعت نور مشــهور است. او با 
اختراع ابزاری که »تداخل  ســنج« نامیده می شد شــروع به اندازه گیری سرعت نور کرد. مایکلســون با اندازه گیری سرعت نور در 
جهت های مختلف نشان داد که ســرعت نور مستقل از ســرعت منبع نور اســت و در نتیجه این نظریه که امواج نوری در محیطی بنام 
»اتر« در فضا جریان دارند، بی اعتبار اســت. اینشــتین بر پایه تحقیقات او موفق به ارایه نظریه نسبیت شــد. مایکلسون در سال 

1۹۰۷ جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد و اولین آمریکایی بود که موفق به دریافت جایزه نوبل در علوم شد.

رخداد
  انتشار کتاب مشهور سرود کریسمس نوشته چارلز ديکنز نويسنده 

انگليسی )1843 ميلادی(
  کودتای ژنــرال ادیب شيشكلی در سوريه و به دست گرفتن 

قدرت از سوی نظاميان )1949 ميلادی( 
  تخريب مســجد تاريخــی بابری در شــهر آيوديا ايالت 
 اوتارپــرادش هندوســتان توســط هندوهــای افراطــی

)1992 ميلادی(
  آغاز گروگانگيری طولانی مدت )4 ماه( ميهمانان سفارت ژاپن 

در شهر ليما پايتخت کشور پرو)1996 ميلادی(

طلوع
  لئونيد برژنف - سياســتمدار و دبير کل کميتــه مرکزی حزب 
کمونيســت اتحاد شــوروی از ســال 1964 تا 1982 پس از نيکيتا 

خروشچف )1906 ميلادی(
  ادیت پياف - خواننده، ترانه سرا و بازيگر فرانسوی، 
خواننده 2 ترانه معروف زندگی مانند گل ســرخ و 

هيچ پشيمان نيستم )1915 ميلادی(
  ثریا قاسمی - بازيگــر تئاتر، سينما و تلويزيون 

ايران، نقش آفرين در آثاری چون: آرامش در حضور ديگران 
خانه ابری، خواستگاری، مارال )1319 خورشيدی(

غروب
  اميلی برونته - داستان نويس و شــاعر معروف انگليسی، خالق رمان 

بلندی های بادگير )1848 ميلادی(
  ویليام ترنر - نقاش رمانتيک بريتانيايی و فعال در زمينه هنر چاپ، 

معروف به نقاش نور )1851 ميلادی(
  رابرت ميليكان - فيزيکدان آمريکايی، برنده جايزه نوبل فيزيک 

سال 1923 برای اندازه گيری بار الکترون ها )1953 ميلادی(
  مارچلو ماسترویانی - بازيگر مشهور ايتاليايی، نقش آفرين 
در فيلم هايی چون: زندگی شيرين، شب های سفيد، معامله بزرگ در 

خيابان مدونا )1996 ميلادی(

یک کودک لیبیایی کــه از قایق واژگون شــده مهاجران غیرقانونــی در دریای مدیترانه نجات یافته، توســط اعضــای جبهه آغوش های باز کــه در زمینه حمایت از آســیب دیدگان جنگ فعال هســتند مورد حمایت قرار گرفته اســت.
  Reuters / عکس: دارین لویی
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سرایبیکسی

مریمسمیعزادگان
نویسنده

پارک خلوت است و خالی،  مصداق بارز »پرنده 
پر نمی زند« و شــعر هوشــنگ ابتهاج: »در اين 
سرای بی کسی،  کسی به در نمی زند،  به دشت پرُ 
ملال ما،  پرنده پر نمی زند«. با خودم فکر می کنم 
ابتهاج موقع گفتن اين شــعر چه حالی داشته و 
چه تنهايی بزرگی را تجربه کــرده که اين بيت 
آمده به ذهنش! ديدن پيرمرد رشته افکارم را پاره 
می کند،  بســاطش را جای عجيبی پهن کرده،  
کنار حوض بزرگ پارک روی چمن ها، کز کرده 
و يقه کاپشن سربازی اش را توی دو مشت گرفته 
و زل زده به آب. حوض خالی است و هيچ ماهی 
قرمزی توی آن ديده نمی شود،  انگار همه شان از 
ترس گربه دزده خزيده باشند زير آب يا از ترس 
کلاغ های گرسنه خودشان را يک جايی گم و گور 
کرده باشــند. به بهانه خريد می روم نزديک تر. 
چين و چروک های صورت پيرمرد شــبيه کوير 
حاج علی قلی دامغان اســت،  عميق و پرشيار،  
قاچ قاچ. کلاه کاموايی سرمه ای با حاشيه سفيد 

به سر کرده، دســتکش های مشکی اش نخ کش 
شــده و روی يکی از انگشــت ها ســوراخ ريزی 
دارد،  کاپشــن اش زيادی گشاد است،  انگار مال 
خودش نباشد و عاريه باشــد. دور و برش،  روی 
چمن ها،  پرُ اســت از برگ هــای زرد و نارنجی،  
برگ خشک شــده ای برمــی دارد و دم برگش را 
بين سرانگشــت اشاره و شســت تاب می دهد،  
دورانی، به چپ و به راست،  نوبتی... سر که بلند 
می کند،  نگاهم را می دزدم و خودم را مشــغول 
تماشای حوض نشان می دهم. زير لب می گويد: 
»حوض هر چقدر هم قشنگ باشد بدون ماهی 
قرمز اسمش حوض نيست.« چشم ها را روی هم 
فشار می دهد؛ نه يک بار،  چند بار؛ يک طور تيک 
عصبی شايد. با حسرت سرش را تکان می دهد: 
»حوض اين پارک خيلی تنهاســت، دلم برايش 
می سوزد. خدا رو شکر که من تنها نيستم،  هزار 
مرتبه شکر.« برگ را پرت می کند روی چمن ها 
و دوباره يقه کاپشنش را توی دو مشت می گيرد: 
»...صبح ها پسرم قبل از رفتن به پادگان،  من را 
ترک موتورش می نشاند و تا اين پارک می رساند،  
شــب هم می آيد دنبالم... وقتی می رسيم خانه،  
مادرش روی پله ها منتظرمان نشسته،  شمسی 
خانــم زن زندگی اســت،  باســليقه،  کدبانو،  

امکان ندارد من را بی غــذا بگذارد... بگذار ببينم 
امروز چه پختــه!« اين را می گويــد و در قابلمه 
آلومينيومی قُر شــده کنار دستش را برمی دارد 
و ســرش را می برد نزديک و بو می کشد: »به به،  
چه عطری دارد،  عطر قورمه ســبزی هميشــه 
مســتم می کند.« خوف می کنم،  قابلمه خالی 
اســت. ناخودآگاه يک قدم عقب می روم. لبخند 
می زند و در قابلمه را می گذارد: »يکی نداند فکر 
می کند من دله هستم،  مثل کسی که صد سال 
قورمه ســبزی نخورده باشــد. حالا خوب است 
شمسی خانم هر روز غذا می پزد،  تا به حال نشده 
من را بی غذا راهی کند،  ديروز خورشــت قيمه 
درست کرده بود و پريروز...« چشم هايش را تنگ 
می کند،  انگار يادش نمی آيد پريروز چه خورده: 
»شمسی خانم شــب ها غذايم را آماده می کند و 
می ريزد توی اين قابلمه... که صبح پسرم معطل 
من نشود،  رحمان پسر خوبی است،  به فکر من 
است،  اين کاپشــن هم مال اوست،  داده به من،  
ســرما نخورم... آخر ديگر به آن احتياجی ندارد،  
به دردش نمی خورد.« چشم ها را روی هم فشار 

می دهد،  نه يک بار،  چند بار.... 
پارک خالی،  حــوض خالــی،  قابلمه خالی،  

شمسی خانم کجاست،  رحمان کجا؟

پارکشهر

اعمال نيک را به اتکای دوستی آل محمد )ص( 
و دوســتی آل محمد )ص( را به اتکای اعمال 
صالح از دست ندهيد، که هيچ کدام به تنهايی 
امام رضا )ع( پذيرفته نمی شود. 

بادهموعود
ســاقيا در نــوش آور شــيره عنقــود را
در صبوح آور ســبک مســتان خواب آلود را
يک به يک در آب افکن جمله تر و خشــک را
اندر آتــش امتحان کــن چــوب را و عود را
سوی شورستان روان کن شاخی از آب حيات
چون گل نســرين بخندان خار غم فرسود را
بلبلان را مســت گردان مطربان را شــيرگير
تا کــه درســازند بــا هــم نغمــه داوود را
ده آب  را  خــود  بادپيمايــان  بادپيمــا 
کــوری آن حرص افزون جوی کــم پيمود را
هــم بــزن بــر صافيــان آن دُرد دردانگيز را
هم بخــور با صوفيــان پالــوده بــی دود را
می مياور زان بياور که مــی از وی جوش کرد
آنک جوشــش در وجود آورد هــر موجود را
زان مِيی کاندر جبل انداخت صد رقص الجمل
زان مِيی کو روشــنی بخشــد دل مــردود را
هر صباحی عيد داريم از تو خاصه اين صبوح
کز کــرم بــر می فشــانی بــاده موعــود را
برفشان چندانک ما افشــانده گرديم از وجود
تا که هــر قاصــد بيابــد در فنا مقصــود را
همچو آبی ديــده در خــود آفتــاب و ماه را
چون ايازی ديده در خود هســتی محمود را
شــمس تبريزی برآر از چاه مغرب مشــرقی
همچو صبحی کو بــرآرد خنجــر مغمود را
مولوی

مسأله مهم تسليم نشدن است

قضیهجیلینمرکادو

نگاه

شــاید مواجهه با موانع متعدد و تنگناهای 
کوچک و بزرگ سبب یأس و بی تفاوتی نسبت 
به مســيری معين و یا آرزویی مشخص شود. 
گاهی حتی دردســرهای نه چنــدان عظيم 
موجب بی اشــتياقی می شــوند و این چنين 
آرزو ها گم و سرگردانی و بلاتكليفی جانشين 
آن ها می شــود، انگار که راهی جز تسليم و 
ســپردن خود به اتفاق ها وجود نداشته باشد. 
اما به گفته اســتيون هاوکينگ، مشهور ترین 
دانشــمند زنده جهان: »زندگــی هر چقدر 
هم سخت به نظر آید هميشــه کاری هست 
که بتوانی انجام دهی و در آن موفق شــوی. 
مسأله مهم این است که تسليم نشوی.« متن 
زیر نگاهی خلاصه اســت به زندگی فردی که 
خود را اسير و تسليم سرنوشت نكرد آنچنان 
که گویــی راه گریزی از آن وجود نداشــته و 
همچنان با اراده ای محكم به راه  خود ادامه داد. 

جيلين مرکادو متولد سال 1987 ميلادی است. او با 
وجود استفاده از ويلچر، يکی از معدود مدل های معلول 
در صنعت مد جهان به شمار می رود. مرکادو در نيويورک 
متولد و بزرگ شد. او از  نژاد دومينيکن است و دو خواهر 
کوچکتر از خودش دارد. زمانی که کودک بود ديستروفی 
عضلانی را در او تشــخيص دادند. ديستروفی عضلانی 
يک سلسله بيماری بسيار حاد ژنتيکی پيشرونده وابسته 
به کروموزم هاست که باعث تخريب يا اختلال در بافت 
ماهيچه ای شــده و تا امروز به عنــوان بيماری غيرقابل 
درمان شناخته می شود. جيلين با وجود اين بيماری از 
سال 2006 تا 2010 دانشجوی انستيتوی مد نيويورک 
بود و بعد از فارغ التحصيلی شروع به نوشتن درباره مد در 
وبلاگش کرد و با اين کار به سوی اين صنعت قدم برداشت. 
مرکادو گفته علاقه اش به مد از مادرش که خياط و پدرش 
که فروشنده کفش بود، نشأت می گيرد. اين مدل مطرح، 
درباره آرزويش برای مدل شدن گفت: »وقتی خيلی جوان 
بودم با مجلات و روزنامه های مد مواجه می شدم و خيلی 

برايم دشوار بود که تصور کنم روزی بتوانم بخشی از اين 
دنيای مد باشم. هيچ کسی را نمی ديدم که شبيه من باشد 
در حالی که همه آن مدل ها شبيه هم بودند.« مرکادو در 
ابتدا به عنوان يک نويسنده مد با مدير خانه مد »ديزل« 
ملاقات کرد. اين ديــدار زمينه ای فراهم کرد که بالاخره 
بتواند برای اولين بار در آگهی تبليغاتی پوشاک »ديزل« 
در سال 2014 قدم به اين عرصه بگذارد و با شگفتی بسيار 
مورد توجه قرار گيرد. پس از اين ماجرا او در مصاحبه ای در 
مورد موانع عظيمی که مدل های معلول با آن ها مواجه اند، 
صحبت کرد. مرکادو گفت: »پوشيدن بعضی از لباس ها 
به دليل ناتوانی هايی که من دارم، کمی سخت می شود 
ولی اگر طراحان لباس در زمان طراحی کسانی مثل من را 
در نظر داشته باشند، می توانم آن ها را بپوشم.« حالا ديگر 
جيلين مرکادو را به عنوان شخصيتی مطرح می شناسند 
که ايده آل های زيبايی در دنيای مد را به چالش می کشد. 
او يکی از مدل های غيرقابل پيش بينی در صنعت مد است 
که با عدم حضور افراد معلول در اين حوزه مبارزه می کند. 

|معصومهسلیمی|
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

»فروپاشــی: چگونه جوامع 
راه فنا يا بقــا را بر می گزينند« 
نوشته جَرِد دايومند با ترجمه 
فريدون مجلسی منتشر شده 
است. در اين کتاب برای درک 
فروپاشــی های اجتماعی که 
مســائل زيســت محيطی در 
آن ها نقش داشته، از روش های 
قياسی استفاده شــده است. 
مولــف در کتــاب قبلی اش 
»اســلحه ، ميکــروب و فولاد: 
سرنوشــت جوامع بشــری« 
روش مقايســه ای را در جهتِ 

خلاف اين موضوع به کار برده  است: روندهای متفاوت 
تشکيل جوامع انسانی در قاره های مختلف طی 13 هزار 
سال گذشته. در عوض کتاب حاضر بيشتر بر فروپاشی ها 
تمرکز دارد تا بر شــکل گيری ها. مجلســی درباره اين 
کتاب می نويســد: »کتاب حاضر نوشته جرد دايموند، 
که در حال حاضر استاد دانشگاه کاليفرنيای جنوبی در 
لس آنجلس است و به علاوه پرنده شناسی پژوهشگر و از 
دوستداران جدی محيط زيست به شمار می رود، به شيوه 
هشداردهنده و با قلمی در شأن برنده جايزه ارزشمند 
پوليتزر، حساس ترين و مهم ترين مسائل زيست محيطی 
دنيای کنونی را به صورتی داستان گونه شرح داده است. 
داستانی که آيينه ای برای بازتاب گذشته است و آينده ای 
سخت را می نماياند؛ با هشداری جدی بر خطر فروپاشی 
که داستان گذشته و آينده ماست! همه ما! کتاب صرفاً 
دانشگاهی نيست، بلکه عمومی اســت و داستان وار و 
جذاب خواننده را دنبال خود می کشاند. با اين حال، به 
کسانی که در جست وجوی افسانه و قصه هستند توصيه 

می کنم از خير اين کتاب بگذرند! 
باری خودم کــه کم تجربه و کتاب 
نخوانــده هم نيســتم، اين کتاب 
بســيار آموزنده بود؛ يعنی همان 
انتظاری که از کتابــی فوق العاده 
داشــتم، که پــس از خواندنش با 
پيش از خواندنش فرق کرده باشم؛ 
کتابی آگاهی دهنده در زمينه های 
تاريخی، جغرافيايــی، اجتماعی، 
سياســی، مردم شناســی و البته 
زيست محيطی... نامش را »کتاب 
سواد« گذاشــتم! خواننده پس از 
خواندن آن دارای سواد بيشتری در 
مقولاتی می شود که زندگی امروز ما به آن ها گره خورده 
اســت و آينده ما و فرزندانمان در گرو شناخت بيشتر و 
عملکرد جدی تر در زمينه های مختلف آن است. کشور 
ما در بيشــتر زمينه های مطرح شــده در اين داستان 
بشری شريک و سهيم اســت. بزرگترين مسأله ما آب 
است، شور شدن است، بيابان زايی و جنگل زدايی است، 
و بالاتر از همه عبور از خــط قرمز جمعيت و بدتر از آن 
جمعيت مهارناپذير همسايگان و بيم جنگ! جمعيتی 
که طبيعــت و منابع قابل اتــکا در ايــران و در جهان 
پاسخ گوی تأمين نيازهای آن نيست، تا چه رسد به رفاه 
و آســايش در معيار امروزی! در اين کتاب نامی از ايران 
نيامده اما در حيرتم که چگونه سطر سطر آن را مرتبط 
با اين سرزمين کهن و مسائل ديرپای آن می بينم.« به 
گزارش ايبنا، کتاب »فروپاشی: چگونه جوامع راه فنا يا بقا 
را بر می گزينند« نوشته جرد دايومند به ترجمه فريدون 
مجلسی با شمارگان 550 نسخه در 656 صفحه به بهای 

55 هزار تومان از سوی نشر نو منتشر شده است.

اینکتاببرسوادشمامیافزاید!

جهلوکجفهمی
از يکی از بزرگان دين نقل شده است: 
»هر که دنبال هوای نفس باشد و نظر 
خود را بپســندد، مانند مردی خواهد 
بود که شنيدم مردم بی مايه او را بزرگ 
می دارند و از او تعريف می کنند. تصميم 
گرفتم به صورت نا شناس او را ببينم تا 
قدر و جايگاهش را مشاهده کنم. پس 
او را در جايی ديدم که مردم عوام دورش 
را گرفته بودند. او با سخنان خود آن ها را 
فريب می داد تا اينکه از آن ها جدا شد 
و رفت. من به دنبال او رفتم. مستقيماً 
به نزد نانوايی رفت، همين که نانوا غافل 
شــد، پنهانی دو قرص نان برداشــت. 
تعجب کردم و با خود گفتم شــايد با 
نانوا حسابی دارد. بعد به يک انارفروش 
رسيد و منتظر شد و در هنگام غفلت او 
پنهانی دو انار برداشت. باز تعجب کردم 
و اول گفتم شايد معامله است، ولی بعد 
انديشــيدم اگر اينطور است چرا بايد 
پنهان کاری کند؟ همين طور دنبال او 
رفتم تا اينکه به شخص بيماری رسيد 
و آن دو قرص نــان و دو انار را در مقابل 
او گذاشت. طاقت نياوردم و در کوچه ای 
مقابلش قرار گرفتم و از او در خصوص 
فلسفه کارهايش پرسيدم. گفت: »آيا 
اين آيه که خداونــد می فرمايد: »هر 
کــس کار نيکی انجام دهــد، ده برابر 
آن اجر می برد و هر که کار زشــتی 
مرتکب شود، فقط به اندازه آن جزا 
داده می شود« )سوره »الانعام« آيه 
160( را شنيده ای؟ وقتی دو قرص 
نان دزديدم، دو کار زشــت مرتکب 
شــدم با دزديدن دو انار، دو ســيئه 
ديگر که جمعاً شــد چهار سيئه. اما 
وقتی هر چهــار تا را صدقــه دادم، 
چهل حســنه شــد که از آن چهار 
سيئه کم شد، و برای من سی وشش 
حســنه باقی ماند!« با تعجب گفتم: 
»ايــن چه مهمــلات اســت که به 
هم می بافــی! مگر نشــنيده ای که 
خداوند می فرمايــد: »خداوند تنها 
از متقين قبول می کند«؟ )ســورۀ 
»المائدۀ« آيه 27( تــو با دزدی دو 
قرص نان مرتکب دو گناه شدی و با 
دزديدن دو انار، دو سيئه ديگر اضافه 
کردی. وقتی آن ها را بدون رضايت 
صاحبانــش بــه غير آن هــا واگذار 
کردی به چهار ســيئه، چهار سيئه 
ديگر اضافه کردی نه چهل حسنه.« 
او شــروع به بحث با من کرد و من او 

را   رها کردم و برگشتم.«


